
   بازتوليد سرمايه اجتماعي–فصل دهم 
  

   سرمايه اجتماعي -1

. در ارتباط متقابل آنهاست) سرمايه هاي انفرادي(سرمايه اجتماعي عبارت از مجموعه تك سرمايه ها       

تك  هر. تقسيم آار اجتماعي و مالكيت انفرادي وسايل توليد متكي است چنانكه مي دانيم توليد سرمايه داري بر

مالكيت سرمايه دار جداگانه ايست آه در رشته معيني از توليد به آار افتاده و محصول معيني به بازار  سرمايه در

مالكيت جداگانه مستقلي دارد، از نظر دورپيمايي  ولي هر يك سرمايه اگر چه انفرادي است و. عرضه مي آند

تك . يه هاستاي سرماهمايي منوط به دورپي تك سرمايه موآول و خويش مستقل نيست بلكه دورپيمايي هر

ها با  آن.  همديگر را مشروط مي سازندییامهم مي پيوندند، همديگر را تكميل آرده، دورپيبه سرمايه ها در بازار 

ت و تضادها و رقابت هاي اقتصادي وجود مالكيت انفرادي آه دارند از نظر عملكرد اقتصادي مجبورند از ميان تناقضا

  .ل آنند آه سرمايه اجتماعي استصورت سرمايه واحدي عمبه 

) تك سرمايه(فصل پيشين، دورپيمايي تك سرمايه را بررسي آرديم و ديديم آه حرآت سرمايه انفرادي  در       ما

خود به  اشكالي پولي، بارآورد و آالايي طور منظمبه سرمايه . غيير چهره مداوم آن استعبارت از دگرساني يا ت

خودي خود مفروض به سرمايه با ساير سرمايه ها  تك رپيمائي، رابطه و پيوند هربررسي اين دو در. مي گيرد

خودي خود مفروض به  در رشته نخ ريسي به آار افتاده "بدين معنا آه اگر سرمايه انفرادي مثلا. تلقي مي شد

 در يك آلمه تلقي مي شد آه سرمايه دار مزبور هر وقت به بازار مي رود مي تواند پنبه، ماشين آلات ضرور و

ر نخي را هم آه توليد وسايل توليد مورد نياز خويش را بخرد و همچنين مفروض تلقي مي شد آه اين سرمايه دا

  .چنين فرضي براي درك دورپيمائي مداوم و واگرد مداوم تك سرمايه لازم بود. بازار مي فروشد رآرده است د

 –طي ضروري است تا چنين فرضي در واقع موجود باشد       اينك بايد اين مسئله را بررسي آرد آه چه شراي

بتواند وسايل موردنياز خويش را از بازار بخرد و " يعني چه شرايطي ضروري است تا سرمايه دار مزبور واقعا

  .محصول توليد شده اش را بفروشد

 –سرمايه ها  ساير اتك سرمايه ب هر  جمع نيست، بلكه به پيوند ای      اين شرايط در هر تك سرمايه جداگانه

طور عادي دورپيمائي آند تا تك سرمايه هاي به بايد سرمايه اجتماعي . ابسته استيعني به سرمايه اجتماعي و

و اين آار ممكن نيست مگر . گيرند از سر" تشكيل دهنده آن نيز بتوانند دورپيمائي خود را به پايان رسانده، منظما

و همه تك سرمايه ها در مجموع خويش بتواند محصولات خود را فروخته و اينكه هر تك سرمايه به طور جداگانه 

با هم  به ديگر سخن بايد مجموع سرمايه داران مجموع محصول آل اجتماعي را. خويش را بخرند آالاي مورد نياز

و در مبادله آنند، به طوري آه نيازمندي هر تك سرمايه و نيازمندي آل جامعه به ارزش هاي مصرف تامين شود 

اين مبادله . ها مبادله شده محصول اضافه بر نياز بر روي دست آسي نماند عين حال آالاها برابر ارزش آن

 ها و ميلياردها خريد و فروش انجام مي گيرد همان روندي است آه در اقتصاد جمعي آه از طريق ميليون

  .ناميده مي شود) راليزاسيون(سامان يابي  سياسي تحقق يا

  :تاست آه امر سامان يابي به طور آامل انجام پذيرد دو اين      شرط 

 مي شوند، بايد ميان – خريد و فروش –ها مبادله  از آنجا آه در بازار سرمايه داري آالاها برابر ارزش آن -1

محصولات توليد شده توسط سرمايه اجتماعي چنان تناسبي برقرار باشد آه اين مبادله برابر را مقدور سازد 

  . بي خريدار و سامان نيافته باقي نماندو ارزشي

" اين ميان تك سرمايه هائي آه جمعا بنابر. آالاها تنها داراي ارزش نيستند، بلكه داراي ارزش مصرف اند -2

ها بتوانند  سرمايه اجتماعي را تشكيل داده اند بايد چنان تقسيم آاري، با چنان تناسبي برقرار باشد آه آن

  .توليد آنند هاي مصرف مورد نياز جامعه رادر مجموع خويش همه ارزش 

آافي سخن گفته ايم، اما شرط اخير و تاثير آن بر روي سرمايه        درباره شرط نخست در صفحات پيش به حد

  .افتادن تك سرمايه ها نيازمند توضيح است اجتماعي و محل به آار



وقتي اين . يسي سرمايه گذاري آرده است      سرمايه دار منفردي را در نظر مي گيريم آه در رشته نخ ر

نخ خود را به آمتر از ارزش آن : مبادله آند سرمايه دار به بازار مي رود نه تنها مراقب است آه ارزش هاي برابر را

ها نخرد، بلكه اين سرمايه دار مجبور است آه ارزش هاي  نفروخته و آالاهاي مورد نياز خويش را بيش از ارزش آن

وسايل مصرف  او به پنبه، پشم، ماشين نخ ريسي و: ويش را در شكل طبيعي معيني تحويل بگيردمورد نياز خ

  .هاي مصرف معيني نياز دارد مشخصي از نوع معين و خلاصه به ارزش

هم :  داشته باشدایمحصول اجتماعي را توليد مي آند بايد جنبه دوگانه  اين سرمايه اجتماعي نيز آه       بنابر

براي هر تك سرمايه دار اين جانب مسئله بي تفاوت . هم توليد آننده ارزش مصرف ه ارزش باشد وتوليد آنند

 آه بيشتر سود مي آورد به آار اندازد و لذا براي او بي ایرشته  او حاضر است سرمايه خود را در هر. است

مثابه حامل به يه تنها رف محصولات براي تك سرماارزش هاي مص. تفاوت است آه تابوت مي سازد يا آب نبات

جامعه در مجموع خويش به مقدار . اما در مورد سرمايه اجتماعي نمي توان چنين گفت. اضافه ارزش اهميت دارد

معيني از هر محصول، به مقدار معيني آب نبات، به مقدار معيني ماشين از نوع معين و تجهيزات صنعتي از نوع 

  .معين نياز دارد

دنبال اضافه ارزش به  اگر چه هر يك –آه اجراء تشكيل دهنده سرمايه اجتماعي اند       تك سرمايه هائي 

 در مجموع خويش بايد در چنان ترآيبي قرار گيرند آه سرمايه –دوند   ميای به رشته ایبيشتر از رشته 

ه محصول تنها در اين صورت است آ. اجتماعي از نظر ارزش مصرف و فرم طبيعي نيز جوابگوي نياز جامعه باشد

  .آل اجتماعي سامان خواهد يافت

يعي فرآورده ها، سرمايه اجتماعي  يعني از نقطه نظر توليد ارزش هاي مصرف و شكل طب–      از اين نقطه نظر 

  :دو بخش عمده تقسيم مي شودبه 

   آه توليدآننده وسايل توليد استIبخش 

  . آه توليد آننده وسايل مصرف استIIبخش

توليد مداوم سرمايه اجتماعي زماني مقدور است آه  محصول آل اجتماعي و باز      سامان يابي 

  .ين دو بخش تناسب ضرور برقرار باشداميان 

به فتيم آه اگر روند توليد اجتماعي فصل هشتم، زماني آه روند انباشت سرمايه را بررسي مي آرديم گ       در

توليد اجتماعي،  توليد ناميده مي شود و ديديم آه باز زطور پيوسته، لاينقطع و مستمر در نظر گرفته شود با

از نو و از نو توليد  مداوم مستمر هنگامي آه جنبه سرمايه داري دارد، مناسبات توليدي سرمايه داري را به طور

يعني بر تعداد آارگران و . مي آند و اگر باز توليد گسترده باشد، مناسبات توليدي سرمايه داري گسترش مي يابد

در يك قطب فقر و محروميت و بندگي و در قطب ديگر ثروت و مواهب و . شدت بهره آشي از آنان افزوده مي شود

  .امتيازات تكامل و ترقي تمرآز مي يابد

توليد سرمايه داري را از جنبه سامان يابي محصول آار اجتماعي بررسي آنيم تا ببينيم دو شرط        اينك بايد باز

  :آه در فوق ياد آرديم چگونه در مبادله ميان دو بخش اساسي توليد منعكس مي شودضرور سامان يابي 

  

  بازتوليد ساده سرمايه اجتماعي -3

آه توليد اجتماعي        درفصل هشتم معناي باز توليد ساده را گفته ايم و مي دانيم آه باز توليد ساده يعني اين

به مقادير ثابت تكرار شود و در همان سطح پيشين باقي هر بار )  آنست آه گردش و مبادله آالاها نيز جزو(

  .بماند

بازار توليد ساده سرمايه داري فرض اين است آه سرمايه داران همه اضافه ارزشي را آه به دست آورده        در

نيفزوده و به مصرف خريد وسايل  به سرمايه خود(اند به مصرف شخصي مي رسانند و انباشت نمي آنند و  

  )نمي رسانندتوليد 



      براي تجزيه و تحليل شرايط سامان يابي باز توليد ساده، فرض مي آنيم سرمايه اجتماعي از نظر ارزش و از 

  :نظر شكل طبيعي خود به شرح زير تقسيم شده باشد

  c1+v1+m1= وسايل توليد 

  )توليد وسايل توليد (I بخش 2000+4000 + 1000 = 6000

  c2+v2+m2= وسايل مصرف 

  )توليد وسايل مصرف (II بخش 500+500+2000=3000

  :توضيح اين فرمول اين است آه آل سرمايه اجتماعي آه در هر دو بخش، پيش ريخته شده برابر است با

7500 =c1+v1+c2+v2  

اضافه ارزش ) تومان" واحد پول مثلا (II 500و در بخش ) واحد پول (I 1000اين سرمايه پيش ريخته در بخش       

  :ود آورده و ارزش آل محصول اجتماعي برابر است بابوج

9000 = 3000+ 6000  

  :طورآلي بر دو نوع استبه محصول اجتماعي از نظر شكل طبيعي       اين 

  وسايل توليد و  -1

  مواد مصرفي شخصي -2

 6000 مقاديري از محصولات گوناگون نظير ماشين و ماده خام و تجهيزات صنعتي و غيره به ارزش I      بخش 

توليد آرده آه فقط مصرف بارآور دارد و نمي تواند نياز مصرف شخصي آارگران و سرمايه داران را ) تومان" مثلا(

  .برآورده سازد

غذائي، پوشاك، اثاث منزل و غيره به   نيز بنوبه خود مقاديري از محصولات مصرفي گوناگون نظير موادII      بخش 

ه آه فقط مصرف شخصي دارد و نمي تواند نياز سرمايه داران را به وسايل توليد آرد) تومان" مثلا (3000ارزش 

 نياز مصرف شخصي سرمايه Iطوريكه بخش ب مبادله انجام شود II و Iبخش  پس بايد بين دو. توليد برآورده سازد

  .يل دهدتحو  راIIنياز بخش  عوض وسايل توليدي مورد  تحويل بگيريد و درIIداران و آارگران خود را از بخش 

آنجا آه اين آار در بازار سرمايه دار انجام مي شود آه در آن ارزش هاي برابر مبادله مي شوند، پس مواد        از

، چنانكه مي دانيم ارزش IIوسايل توليد مورد نياز بخش   بايد برابر باشد باIمصرفي شخصي مورد نياز بخش 

) V1(ها  مع مصرف آارگران آه برابر با ارزش نيروي آار آن عبارتست از حاصل جIوسايل مصرفي مورد نياز بخش 

را مصرف مي ) m1(است، و مصرف شخصي سرمايه داران آه در باز توليد ساده، همه اضافه ارزش بدست آمده 

  : به اندازهII مجبور است از بخش Iبنابراين بخش . آنند

2000 = 1000+ 1000 = v1+m1خريد آند   

 نيازمند است و بايد به اندازه ارزش I به بخش c2تامين وسايل توليد مورد نياز خويش يعني  نيز براي II      بخش 

c از بخش Iمتوازن خواهد شد آه ارزش  مبادله ميان دو بخش زماني متعادل و.  خريد آندc2 باشد تا 2000 هم 

  .دو جانب خريد و فروش با هم برابر شود

c2+v1+m1 = 2000  

 است تامين آند، بلكه بايد سرمايه ثابت c2 را به وسايل توليد آه برابر IIايد نيازمندي بخش  نه تنها بI      بخش 

   بايد برابر باشد باIاين مجموع توليد بخش  بنابر. جاي خويش بگذاردبه  را نيز آه مصرف شده از نو c1خود 

 6000 c1+c2 =  

 مصرف تامين آند، بلكه بايد وسايل مصرف مورد نياز  را به وسايلI نيز نه تنها بايد نيازمندي بخش II      بخش 

  . است تامين نمايدv2+m1 = 500+500 = 1000خود را نيز آه برابر 

  v1+m1+v2+m2 = 3000:         از نظر ارزش بايد برابر باشد باII      پس آل توليد بخش 

ريان يابد وجود سه تناسب طور عادي جه بآه باز توليد ساده سرمايه داري        اگرآنچه را آه گفتيم شرط اين

  : است زيرين 



  v1+m1=c21   

  c1+v1+m1=c1+c22  

c2+v2+m2=v1+m1+v2+m2  3  

  :طرز سامان يابي باز توليد ساده را مي توان در شكل زيرين ديد       

                6000 = 1000+1000+ 4000  

  

3000=500 +500+ 2000   

    

  :توان نتايج زير را گرفت   توليد ساده سرمايه داري مي      از بررسي باز

آه شيوه توليد سرمايه داري حتي در حالتي آه گسترش نيابد و باز توليدش ساده باشد براي        نخست اين

تكرار مداوم و مستمر توليد اجتماعي سرمايه داري . محصول اجتماعي آه توليد آرده بازار فروش بوجود مي آورد 

  .ايط فعاليت مداوم بازار را فراهم مي سازد نيز شر

، سرمايه داران مختار نيستند آه آل ليد سرمايه داري، و او در باز توليد ساده آن، در شيوه توكه      ديگر اين

ها پس از پرداخت ارزش نيروي آار آارگر ، مجبورند بخشي  آن. محصول اجتماعي را به مصارف شخصي برسانند 

ور آه همه محصول لذا اين تص. مايه ثابت مصرف شده آنار بگذارندعي را براي جانشين آردن سراز محصول اجتما

  .   در باز توليد ساده نيز صادق نيستمصرف شخصي مي رسد حتي به اجتماعي 

تك سرمايه هايي آه مالكيت مستقل .  خطر بحران را در خود نهفته دارد، باز توليد ساده نيز      سوم اينكه

، ممكن نيست بتوانند سه آورند و تنها در بازار رقابت و نبرد بهم تنيده سرمايه اجتماعي را بوجود مي داشته

توليد . ن برخورد با تضاد بر قرار نمايندتناسب ياد شده ضرور براي جريان عادي باز توليد ساده را بدون دردسر و بدو

  .دم تناسب و توازن استن بحران و عسرمايه داري در ساده ترين حالت خود نيز آبست

       

   باز توليد گسترده سرمايه اجتماعي -3

به اين معنا آه سرمايه داران همه اضافه . باز توليد گسترده چنانكه ميدانيم، دامنه توليد گسترش مي يابددر 

 خود ، بلكه بخشي از آن را انباشته و به سرمايهي آورند به مصرف شخصي نمي رسانندارزشي را آه به چنگ م

  .  زرگتري آغاز مي نمايندالحاق مي آنند و امر توليد را هر بار با سرمايه بزرگ و ب

  : مانند مثال قبلي به شرح زير بكار افتاده باشدI      فرض مي آنيم سرمايه اجتماعي در بخش 

  c1+v1+m1= وسايل توليد 

  I                   بخش 

6000 = 1000+1000+4000  

 اما براي اينكه باز.  را به مصرف شخصي مي رساندندv1بازتوليد ساده بود، سرمايه داران همه       زماني آه 

  : را آه به چنگ آورده اند دو قسمت آنندm1ها مجبورند اضافه ارزش  توليد گسترش يابد آن

  .ديگري انباشت آه به سرمايه اصلي الحاق مي آنند و يكي درآمد،آه به مصرف شخصي مي رسانند -

آه بدست آورده اند به نسبت  اضافه ارزشي را) توليد وسايل توليد (I  فرض مي آنيم سرمايه داران بخش     

  :آن صورت چنين خواهيم داشت در. مساوي ميان درآمد و انباشت تقسيم آنند

  انباشت يا سرمايه الحاقي

                                                              500  

  m1  = 1000)                           مصرف شخصي سرمايه دار(مد سرمايه دار درآ

                                                             500      



يك بين  بر       اگر ترآيب ارگانيك سرمايه تغيير نكند، سرمايه الحاقي نيز مانند سرمايه اصلي به نسبت چهار

  : آمد خواهد  بصورت زير درIدر آن وقت فرمول بخش .  و متغير تقسيم خواهد شدسرمايه ثابت

6000 = 500) + 100+1000) + (400+4000(  

انكه در فرمول فوق مي ن تومان خريد نخواهد آرد و چ2000 مانند سابق II ديگر از بخش I      به اين ترتيب بخش 

 تومان آن مصرف آارگران 1100تومان آن مصرف سرمايه داران و  د تومان خريد خواهد آرد آه پانص1600بينيم تنها 

اثر گسترش توليد تازه استخدام شده اند   تومان براي آارگراني آه بر100 تومان براي آارگران قبلي و 100. است

 وسايل توليد بخرد آه وسايل مصرف به آن فروخته است، پس I فقط آنقدر مي تواند از بخش IIو چون بخش 

بايد )  آه بر اثر انباشت به آن اضافه مي شودایهم سرمايه ثابت قبلي و هم سرمايه  (IIايه ثابت بخش سرم

  . تومان باشد1600

بازار توليد گسترده، همه اضافه ارزشي را آه به چنگ مي آورند به   نيز نمي توانند درII      سرمايه داران بخش 

  .درآمد و انباشت: قسمت آنند دوبه اضافه ارزش را  نيز مجبورند اين آنان. مصرف شخصي برسانند

  توليد ساده همه اضافه ارزشي را آه به چنگ مي آوردند به مصرف شخصي        اين سرمايه داران در باز

فقط . توليد گسترده دارند اما اينك آه باز.  خودشان خريد مي آردندIIيعني از محصولات بخش . مي رسانيدند

بخش (حصولات اين بخش خريد آرده و انباشت را آه به سرمايه الحاق آرده اند از وسايل توليد درآمد خود را از م

I (توليد گسترده  نتيجه اينكه در باز. خريد خواهند آرد)بخش ) توليد ساده مقايسه با باز درII درمجموع خويش 

  .سطح پايين تري خواهد بود ضعيف تر مي شود و ترآيب ارگانيك سرمايه نيز در اين بخش درIنسبت به بخش 

   II تومان خريد مي آند و لذا بخش 1600 فقط II از بخش I      گفتيم آه در مثال مورد بررسي، بخش 

و اگر توازن ميان دو بخش برقرار باشد فرمول احتمالي بخش .  تومان بخرد1600نمي تواند سرمايه ثابتي بيش از 

II ي را توليد آند چنين خواهد بود تومان3000 در حالي آه همان محصول آل:  

  II بخش 750+7750+1500 = 3000

3200=800+800+1600 –""  ""   

80+160=240  

                                                                800 = m2  

                                                                     560                                       

  

  :  شرط سامان ياب چنين است

6600 = 550) + 110+1100) + (240+2400(  

                                                             9800  

3200 = 560) +80+800) + (160+1600(  

  .و همين ترتيب در سال سوم، چهارم و غيره

يد تناسب هايي آه لازم است ميان دو بخش سرمايه اجتماعي برقرار باشد تا باز       چنانكه ملاحظه مي آن

  .توليد گسترده انجام گيرد با تناسب هايي آه در بازتوليد ساده داشتيم تفاوت دارد

  v1+m1=c2:   توليد ساده داشتيم باز  در-1

  v1+m1 بزرگتر است <.c2: توليد گسترده بايد باز در

  .گسترده انباشت اجباري است توليد باز در. بايد ذخيره شود" متي از ارزش نوين حتما      يعني اينكه قس

  :ساده داشتيم توليد باز در-2

c1+v1+m1=c1+c2  

  :توليد گسترده بايد داشته باشيم باز در

c1+v1+m1>c1+c2  



  .مصرف مولد رسيده است توليد شودبه وسايل توليد بايد بيشتر از آنچه       يعني اينكه 

  :توليد ساده داشتيم باز در -3

   v1+m1+v2+m2=c2+v2+m2  

  :توليد گسترده بايد داشته باشيم باز       در

v1+m1+v2+m2>c2+v2+m2  

شده  آه توليد ارزش وسايل مصرفي باشد بيش از بخش بايد دو   يعني اينكه همه ارزش نوين توليدشده در

  .است

  تضادهاي بازتوليد سرمايه اجتماعي -4

او .  در بررسي توليد سرمايه داري، نمونه درخشاني از تجريد و انتزاع علمي به دست مي دهد      مارآس

توليد گسترده ديديم، چندين محمل ضرور  توليد ساده و باز چنانكه هم اآنون در بررسي شرايط سامان يابي در باز

  :را جزو مقروضات مي گيرد و از جمله فرض مي آند آه

  . بوده و تنها از دو طبقه آارگر و سرمايه دار تشكيل شده باشدجامعه سرمايه داري خالص -1

  .تمام دوران گردش تغيير نكند ها فروخته شوند و ارزش آالاها در آالاها برابر ارزش آن -2

  .ترآيب ارگانيك سرمايه ثابت بماند -3

ري را مورد توليد گسترده سرمايه دا توليد ساده و سپس باز چنين مفروضاتي است آه مارآس ابتدا باز با

توليد سرمايه اجتماعي بي وقفه جريان   را آه لازم است تا بازنیبررسي قرار داده و آن شرايط ايدآل و آرما

  :او ثابت مي آند. يابد ارائه مي دهد

 سرمايه داري قادر ست بازار لازم براي آالاهائي آه توليد مي آند به وجود آورد و محصول آل اجتماعي را –" اولا

  .هدسامان د

 سامان يابي محصول اجتماعي سرمايه داري حتي در جامعه تجريدي و ايدآل نيز به آساني و بدون تضاد –" ثانيا

. انجام نمي گيرد و شرايط ضرور براي بازتوليد بي وقفه با دشواري ها و عدم تناسب ها و توازن ها توام است

  :مارآس مي گويد

بهم منوط و مشروطند، از طريق روند بسيار بغرنجي فراهم مي " تقابلاهمه محمل هاي ضرور بازتوليد، آه م      "

  …آيند

  ")1(      بغرنجي فراوان اين روند خود دلايل فراواني به دست مي دهد آه جريانش عادي نباشد

  :      لنين در توضيح تئوري سامان دهي مارآسيستي مي گويد

 مي آند و بايد فرض آند آه محصول به طور متناسبي ميان فرض) راليزاسيون(تئوري تجريدي سامان دهي       "

هيچ  اما تئوري سامان دهي، با وجود چنين فرضي، به. رشته هاي گوناگون توليد آاپيتاليستي توزيع مي شود

 توزيع مي شود و يا ممكن طور متناسبيبه معه سرمايه داري همواره محصولات روي ادعا نمي آند آه در جا

  ".)2(متناسبي توزيع شوندطور به است آه 

و متناسب سرمايه  بي درد سر" باز توليد و گردش آاملا از اين تئوري چنين بر مي آيد، آه حتي در      "

  .اجتماعي هم، تضاد ميان رشد توليد و محدوديت مصرف ناگزير است

نمي رود، بلكه از درون علاوه در واقع امر روند سامان دهي بي دردسر و با تناسب آمال مطلوب پيش به       

  ".)3(و غيره مي گذرد" ها بحران"، "ها نوسان"، " تنگناها"

سرمايه داري مسير متناسب و بي  اين فراهم آوردن شرايط و محمل هاي ضرور براي اينكه بازتوليد         بنابر

واقعيت زمين . تدردسري داشته باشد خواست آمال مطلوب سرمايه داري است، اما واقعيت سرمايه داري نيس

                                                           
 567.  ص24جلد دوم، از مجموعه آثار مارآس و انگلس، چاپ روسي ، جلد .  آاپيتال)1(
 چاپ چهارم، مجموعه آثار ،" بازهم درباره مسئله مربوط ه تئوري سامان دهي"لنين )2(

  61-64ص . جلد چهارم روسي
 76ص .  همان اثر)3(



بازتوليد سرمايه داري روند است پر از تضادهاي عميق و آشتي ناپذير . تا آسمان با اين آمال مطلوب تفاوت دارد

  .آه هر يك انعكاسي از تضاد اصلي سرمايه داري اند

داري،       تضاد اصلي سرمايه داري عبارت است از تضاد ميان خصلت اجتماعي توليد و تصاحب و تملك سرمايه 

طور روزافزوني خصلت اجتماعي به خود مي به ده به سرعت رشد مي آنند و توليد در اين شيوه توليد نيروي مول

اما مالكيت وسايل توليد و محصول توليد شده به نسبت تكامل سرمايه داري در دست عده هرچه آمتري . گيرد

خود اختصاص مي به  را ت اجتماعي توليدسرمايه دار متمرآز مي شود آه تمام نعمت و موهبت حاصل از خصل

  .دهند

گردش .       اين تضاد باز توليد سرمايه داري را با دشواري هاي فراوان و يا بحرانهاي ادواري روبرو مي سازد

اما . قوانين و محمل ها و شرايطي دارد آه ما در صفحات پيش ياد آرديم. سرمايه اجتماعي، دلبخواه نيست

 باشد آه هر يك مي آوشد ایه اجتماعي و محصول آل اجتماعي، در دست افراد جداگانه وقتي مالكيت سرماي

حساب ديگري و عليه ديگري سهم بيشتري از ارزش اضافي را غارت آند و برخود اختصاص دهد، آدام مرجع به 

عي، آه با رشد است آه مي تواند قوانين و محمل هاي ضرور بازتوليد را طبق برنامه مراعات آند؟ سرمايه اجتما

طور به آمده، تنها وقتي مي تواند  صورت سرمايه واحدي دربه اجتماعي پيدا آرده و " قعاواسرمايه داري خصلت 

 –بازتوليد آن برقرار باشد آه مالكيت آن نيز از حالت انفرادي آاپيتاليستي  عادي بگردد و تناسب هاي لازم در

  .د بگيردخوبه ن آمده خصلت اجتماعي سوسياليستي بيرو

  :      تضاد اصلي سرمايه داري به پنج شكل و يا در پنج تضاد بروز مي آند

  

  تضاد ميان توليد و مصرف -1

شود، بررسي شرايط ايدآل بازتوليد، همواره فرض اين بود آه ارزش نيروي آار تمام و آمال پرداخت مي  در

اما سرمايه داران آشش و تلاش . سرمايه داران نيز ميان درآمد و انباشت نسبت معيني را مراعات مي آنند

به علاوه نبرد رقابت نيز آنان . مداومي دارند آه دستمزد آارگران را در سطحي پايين تر از ارزش آن نگاه دارند

در نتيجه تناسب ميان توليد و مصرف به هم . مد و انباشت سوق مي دهدآرا به برهم زدن تناسب ميان در

هدف سرمايه دار تامين نيازمندي آارگر نيست، سامان دهي و تملك اضافه ارزشي است آه . مي خورد

: اما اضافه ارزش سامان نخواهد يافت اگر آالاي توليد شده فروش نرود و به مصرف نرسد. توليد شده است

يد را بالا مي برد، چرا آه در هر واحد آالاي توليد شده مقداري اضافه به اين ترتيب از يكسو سرمايه داري تول

اما از سوي ديگر همين . ارزش موجود است و هرچه توليد بيشتر باشد حجم اضافه ارزش بيشتر است

  .سرمايه داري، شرايط فروش آالاها و سامان دهي اضافه ارزش را محدودتر مي سازد

  

  تضاد ميان توليد و گردش آالا -2

بررسي دورپيمائي و واگرد سرمايه، ديديم آه توليد سرمايه داري به معناي وسيع آلمه مجموعه ايست از  رد

 در يكي از حلقه هاي دورپيمائي، دشواري پديد آيد، نظم دورپيمائي تك سرمايه به خطر دتوليد و گردش، واگر

. ي سرمايه اجتماعي به هم مي خوردآه دورپيمائي تك سرمايه ها به خطر افتد، دورپيمائ مي افتد و زماني

هدف از گردش سرمايه داري سامان دهي اضافه ارزش است و سرمايه دار، تا وقتي آه نتواند اضافه ارزش 

  .گردش آالا با توليد در تناقض قرار مي گيرد. نهفته در آالا را نقد آرده تصاحب آند آالا را نمي فروشد

  

  سه و آنارشي در اجتماعتضاد ميان نظم موجود در داخل هر موس -3

      سرمايه اجتماعي، حاصل جمع در هم تنيده و بهم پيوسته تك سرمايه هاست و تك سرمايه ها صاحب 

ولي سرمايه اجتماعي . منظم است" نظر سرمايه دار صاحب سرمايه آاملا ها در درون موسسه زير آن دارند، آار

سرمايه اجتماعي با " مديريت. "د آه با هم در نبردندجاي يك صاحب، صدها وهزاران صاحب جداگانه داربه 



سرمايه " مديريت"مديريت تك سرمايه متمرآز و آنترل شده است اما . مديريت تك سرمايه ها تفاوت آيفي دارد

لذا در هر تك سرمايه نظم برقرار است، اما در . اجتماعي به امان نبرد رقابت در بازار سرمايه رها شده است

  .مرج برپاست هرج و اعي و توليد اجتماعي آنارشي وسرمايه اجتم

  

  و افزايش ارزش تضاد ميان گسترش توليد -4

چنين . بررسي بازتوليد سرمايه اجتماعي فرض ما اين بود آه ترآيب ارگانيك سرمايه تغيير نمي آند در

چنانكه مي ولي : ساده آردن مسئله به درك ماهيت امر آمك مي آرد فرضي توجيه منطقي داشت، زيرا با

دانيم بازتوليد سرمايه اجتماعي خواه ناخواه سطح ترآيب آلي سرمايه را بالا مي برد، يعني همراه با رشد 

و . سرمايه داري ارزش نسبي سرمايه ثابت به سرمايه متغير بيشتر شده، سطح تكامل فني نيز بالا مي رود

هرچه تكامل فني بيشتر شده و سطح . يداز اينجا تضادي ميان گسترش توليد و ارزش افزائي پديد مي آ

 آه گذاشته اند اضافه ارزش آمتري به ایترآيب آلي سرمايه بالاتر مي رود سرمايه داران به نسبت سرمايه 

. بند مربوط به گرايش تاريخي انباشت سرمايه داري جوانبي از اين تضاد را آشكار مي آند. دست مي آورند

هاي بعدي، زماني آه از سود سرمايه سخن خواهيم  ي گذاريم به بخشرا م اما توضيح و تشريح آامل آن

  .گفت

  تضاد ميان طبقه آارگر و طبقه سرمايه دار

      تضاد اصلي سرمايه داري و همه اشكال تظاهر آن آه در بالا ياد آرديم، از نظر اجتماعي و سياسي در نبرد 

سرانجام از طريق همين نبرد و انقلاب سوسياليستي سرمايه داران منعكس مي شود و  طبقاتي ميان آارگران و

  .است آه حل مي شود

  

  دفاع لنين از تئوري مارآسيستي بازتوليد سرمايه داري و تكامل آن

مارآس در اينجا ابتدا .       آنچه ما در فصل نهم و دهم بررسي آرديم موضوع جلد دوم آاپيتال مارآس است

هم  و سپس به بررسي بهم پيوستن و در) فصل نهم درسنامه( مي آند دورپيمائي و واگرد سرمايه را بررسي

تنيدن تك سرمايه ها و تشكيل سرمايه اجتماعي، بازتوليد سرمايه اجتماعي و سامان يابي محصول آل 

قياس با اقتصاددانان پيشين و آلاسيك   به اين ترتيب مارآس در.)فصل دهم درسنامه (اعي مي پردازداجتم

اين تئوري براي دست . ها تئوري تمام و آمال بازتوليد سرمايه داري را تدوين مي آند  نبرد با آنبورژوائي و در

  .يابي به ريشه هاي شيوه توليد سرمايه داري داراي اهميت درجه اول است

درستي درك نشد، تا بتي از جانب برخي از هواداران آن       پس از مارآس، اينجانب از تئوري مارآسيستي، ح

  رسد به دشمنان مارآسيسم آه به تحريف آن پرداختند و اين شگفت نيست چرا آه در اينجا ريشه بحرانچه

مارآس در ) ها را در فصول بعدي آتاب به تفصيل بررسي خواهيم آرد بحران(هاي سرمايه داري نهفته است 

صولاتي را آه توليد مي آند تئوري سامان يابي هم اين واقعيت را نشان مي دهد آه سرمايه داري قادر است مح

. سامان بخشد و هم اين واقعيت را آه اين سامان يابي توام است با تضاد و بحران و لذا محدوديت تاريخي دارد

  .عدم درك هر يك از اين دو جزء مكمل مي تواند به انحراف بيانجامد

ك نادرست بازتوليد سرمايه اجتماعي روز در روسيه آنر آه لنين پا به عرصه جنبش انقلابي گذاشت د       زماني

هاي گوناگون انحرافي پديد مي آورد آه از ميان دو انحراف برجسته و  و سامان يابي محصول اجتماعي، جريان

يكي جريان ناردنيكي، آه به امكان بازتوليد سرمايه اجتماعي و سامان يابي محصول اجتماعي آم : ريشه دار بود

علت فقر شديد توده مردم، دورنمايي براي رشد سرمايه داري و به ر شرايط روسيه د و مدعي بود آه دبها مي دا

ها مدعي بودندآه روسيه بازاري براي فروش " ناردنيك. "پيدايش سرمايه داري بزرگ صنعتي موجود نيست

روش محلي براي ف و محدودمي آند بازار داخلي را سرمايه داري گويا و آالاهاي موسسات سرمايه داري ندارد

  .گذارد سامان يابي سرمايه اجتماعي باقي نمي و محصولات خود



آه تضادهاي بازتوليد سرمايه اجتماعي را از نظر دور مي داشت و " مارآسيست هاي علني"ديگري جريان  -

برخورد به دشواري و بدون گذار از تضادها رشد آند و  چنين وانمود مي آرد آه سرمايه داري مي تواند بدون

  .م آهنگ وموزون استرشد آن ه

هاي انحرافي دفاع آرد و  گونه جريان       لنين از همان آغاز پا به عرصه نبرد گذاشت، از مارآسيسم در برابر اين

از جمله آثار زيرين لنين . تئوري مارآسيستي بازتوليد سرمايه اجتماعي را در شرايط نوين تاريخي تكامل بخشيد

  :استاز اين حيث داراي اهميت فراوان 

  )189" (درباره به اصطلاح مسئله بازارها" -

  )1897" (نظري به مختصات رمانتيسم اقتصادي" -

  )1898" (يادداشتي درباره مسئله تئوري بازارها" -

  )1899" (رشد سرمايه داري در روسيه" -

  )1899" (بازهم درباره مسئله تئوري سامان دهي" -

سازي هاي آنان درباره عدم امكان رشد سرمايه داري در " ئوريت"      لنين در نبرد با ناردنيك ها، ثابت آرد آه 

سرمايه داري درست در همان زماني آه ناردنيك ها از عدم امكان رشد آن . روسيه، تخيلي و جدا از زندگي است

آنجا آه به گمان ناردنيك ها . سخن مي گويند دارد به سرعت رشد مي آند و درست در عمق دهات روسيه

  . سرمايه داري در حال رشد و تكامل است–رخنه نخواهد آرد سرمايه داري 

خارج، از يك دنياي ديگر، وارد  اين نبرد لنين به انديشه اصلي مارآسيستي تكيه دارد آه سرمايه داري از       در

افته، و از آنجا آه  در روسيه توليد آالايي مدتهاست راه ي. بلكه درست از بطن توليد آالائي مي رويد. نمي شود

آه سرمايه داري توليدآنندگان آوچك خرده  اين. زمينه مناسبي براي رشد سرمايه داري فراهم آمده است

آه با رشد سرمايه داري ديوارهاي اقتصاد طبيعي  آالايي را ورشكست مي آند و به صفوف پرولتاريا مي راند، اين

اما از اين واقعيت . ت انكارناپذيري استواقعي. مي شكند و خريد و فروش آالا در عمق دهات رسوخ مي آند

برعكس، . اين نتيجه حاصل نمي شود آه گويا بازار داخلي محدود شده است"  ناردنيك ها"برخلاف ادعاي 

سرمايه داري درست بر اثر شكستن ديوارهاي اقتصاد طبيعي و ويران آردن توليد خرده آالايي براي خود بازار 

  .)1(ي دهدرا گسترش م ايجاد مي آند و آن

. دهقانان تجزيه شده اند.       برخلاف ادعاي ناردنيك ها دهقان همگون ديگر مدتهاست آه در روسيه وجود ندارد

بدل مي شوند و اآثر آنان از هستي / فرم ها/ عده معدودي از آنان ثروتمند شده به صاحبان مزارع سرمايه داري 

اثر همين تجزيه و حتي بر اثر از هستي  يوندند و درست برشهر و ده مي پ ساقط شده به صفوف پرولتاريا در

  .ساقط شدن توده دهقان بازار سرمايه داري محدود نمي شود بلكه گسترش مي آبد

اينكه توليدآنندگان آوچك به  شدن هم چيزي نيست، جز فقير. نيازمند است" آارگر آزاد"آاپيتاليسم به       "

دن توده همراه است با غني شدن معدودي بهره آش، ورشكستگي و فقيرش. آارگران مزدور بدل مي شوند

هردوي اين روند نيز به گسترش بازار آمك مي . سقوط موسسات آوچك همراه است با تقويت و تكامل بزرگترها

حساب به يعني " دستمزد"ست، اينك به حساب از توليد خود مي زي" آه سابقا" ایفقيرشده "دهقان . آند
                                                           

، گروههاي مائوئيستي ايرن نيز درباره عدم امكان رشـد سـرمايه داري در              1970 – 1960دردهه   )1(
ايران سخن مي گفتند،و درست در زماني آـه رژيم ايـران بـا خشـونت تمـام جـاده را بـراي                       

رويزيونيسـم  "قعيـت رشـد سـرمايه داري را         تازاندن سرمايه داري مي آوبيد، آنها ديدن وا       
مي ناميدند، دهقانان ايراني را نيروي يك پارچه به حساب آورده، شـعارهاي             " آميته مرآزي 

البتـه ايـن شـعارها بـا        . و غيره را علم مي آردند     " محاصره شهرها از ده   " "نبرد مسلحانه "
بود و به قصد بهانه تراشي و       حسابها و معامله هاي ناسالم سياسي رهبري مائوئيستي پكن مربوط           

دامن زدن به جنجال ضد توده أي و ضد شوروي اختراع مي شد و لذا در سـرتاپاي آن حـتي يـك                       
استدلال شبه علمي هم وجود نداشت مائوئيست هاي ايراني صدسال پس از ناردنيك هاي روس از                

بـا  . ست نيافتنـد  نرسيدند و به يك صدم دانش و فرهنگ آنها د          نظر علمي حتي به گردپاي آنها     
 .اين حال و با آمال تاسف عده أي از جوانان را براي مدتي سردرگم آردند

       جا دارد خوانندگان انديشه هاي لنين را آه هم اآنون مي آوريم با دقت دنبال آننـد و                   
ــران    ــروز  ايـــــ ــه امـــــ ــيماي جامعـــــ ــا ســـــ ــد و  درآنهـــــ    را بيابنـــــ

 –ئل جامعـه ايـران و دفـاع از مارآسيسـم            به نقشي آه حزب توده ايران دردرك مسـا                
 . نمايندانجام داده توجه لنينيسم



ولو اينكه مقدارش (او اينك مجبور است مواد مصرفي مورد نيازش را .  زندگي مي آند–خويش  فروش نيروي آار

از سوي ديگر وسايل توليدي آه اين دهقان از دست داده، در . خريداري آند) آيفيتش پست تر باشد آمتر و

  .زار مي گردددست اقليتي متمرآز شده و به سرمايه بدل مي شود و محصول توليد شده نيز اينك وارد با

ها با افزايش توليد آل آشور و گسترش        اين پديده را آه سلب مالكيت وسيع از دهقانان ما در دوران رفرم

  ".)1(توان توضيح داد  تنها به اين ترتيب مي–بازار همراه بود و نه با آاهش آن 

سلب مالكيت  اصلاحات ارضي سرمايه داري واثر  بر. ايران امروز با چنين روندي روبرو هستيم هم اآنون در       ما

. مي شود از قشرهاي وسيع دهقانان و سياست تازاندن سرمايه داري بزرگ آه از زمان اصلاحات اجرا شده و

آشاورزي و توليدي مستقل  توده وسيعي از دهقانان و توليدآنندگان آوچك از هستي ساقط شده، دست از آار

با وجود اين بازار داخلي محدود نشده، بلكه . مي پيوندند  يا پيوسته وخويش آشيده و به صفوف پرولتاريا

  .گسترش مي يابد

       درست است آه تعداد آثيري از دهقانان در فقري جانكاه بسر مي برند و مهاجرت روستائي ايران روند بسيار

 ها و آلونك ها را پردرست است آه صدها هزاردهقان ورشكسته، حاشيه شهرها و درون زاغه . دردناآي است

ها  ولي اينهم درست است آه عليرغم اين. معلوم و دستمزد مطمئني داشته باشند آرده اند، بدون اينكه آار

گذشته گندم مزرعه خود را  چرا آه مستمندان در. بازار داخلي سرمايه داري محدود نشده، بلكه رشد آرده است

 د را بپا مي آردند، اما اينك لقمه نان خالي را آه براي سيرمصرف آرده، جوراب دست باف و چارق دست دوز خو

  .پولي به چنك آورند و براي پرداخت اين پول بايد به هر رو. آردن شكم لازم دارند، بايد با پول از بازار بخرند

 زي و مواد آه درآمد ارزي ايران از نفت يكباره افزايش يافت، واردات آالاهاي آشاور1973هاي پس از  سال       در

مقادير زيادي گندم، برنج، گوشت، لبنيات، ميوه و .  گرفت آه قبل از آن غيرقابل تصور بودایغذائي چنان دامنه 

جاي توليدآنندگان مواد آشاورزي، به به بسياري از دهات نيز روستائيان  طوري آه دربه شد،  نظاير آن وارد آشور

 از سياست هاي غارتگرانه و ای خارحي از يكسو نشانه چنين هجوم آالاي. مصرف آنندگان آن بدل شدند

جاي خود بررسي خواهد شد، از سوي  به اينجا هنوز مورد بحث ما نيست و اسارتگر امپرياليستي است آه در

  .ديگر نشانه شكستن همه سدهاي اقتصاد طبيعي و گسترش عظيم بازار سرمايه داري در داخل آشور ماست

بدنبال انديشه هاي نادرست اقتصاددانان آلاسيك بورژوائي و بويژه بدنبال اقتصاددانان       ناردنيك هاي روس، 

ها نقشي را آه توليد وسايل  آن. عامي گرائي آه اين انديشه ها را نيز از محتواي خويش تهي مي آردند رفتند

  .دآند درك نمي آردن توليد در اقتصاد سرمايه داري و سامان دهي محصول آل  اجتماعي مي

. ها را در شرايط نوين تكامل بخشيد       لنين در اين مورد نه تنها ازانديشه هاي مارآس دفاع آرد، بلكه آن

نمي رسد، ) مصرف سرمايه داران وآارگران(مصرف شخصي به ين است آه همه محصول آل اجتماعي موضوع ا

اگر . ارآور مصرف شده بكار مي رودطور ببه راي جانشين شدن وسايل توليدي آه بلكه بخشي از آن همواره ب

ما اين . بازتوليد گسترده باشد علاوه بر آن بايد بخشي از ارزش نوين را نيز انباشت و صرف خريد وسايل توليد آرد

مطلب را، هم در فصل مربوط به انباشت سرمايه و هم در بخش بازتوليد سرمايه اجتماعي مورد بررسي قرار 

  .داديم

 اقتصاد دانان آلاسيك بورژوا، به اين نكته توجه نداشت و آساني آه پس از مرگ اسميت –      آدام اسميت 

عقايد او را دنبال آردند و به عامي گري آسانيدند، به اينجا رسيدند آه سرمايه داري نمي تواند اضافه ارزشي را 

نمي توانست محصول آل  ريدر واقع نيز اگر مصرف بارآور نمي بود، سرمايه دا. آه توليد مي آند سامان دهد

  ).راليزه آند(اجتماعي و از جمله اضافه ارزش توليد شده را سامان دهد 

      لنين در پاسخ ناردنيك ها از انديشه اصلي مارآس دفاع آرد و نشان داد آه از بررسي مارآس درباره باز 

  :ت آهتوليد گسترده سرمايه اجتماعي تنها نتيجه درستي آه مي توان گرفت اين اس

                                                           
 لنين، درباره به اصطلاح مسئله بازارها، مجموعه آثار، چاپ چهارم روسي، جلد اول، )1(

 ) است1861منظور از دوران رفرمها اشاره به اصلاحات  (87ص 



  ")1(جامعه سرمايه داري، توليد وسايل توليد سريع تر از توليد وسايل مصرف رشد مي آند در    "

گسترش توليد  نبرد رقابت و براي اينكه ورشكست نشود مجبور است توليد را گسترش دهد و       سرمايه دار در

صورت به ي از اضافه ارزش توليد شده مهمبا توليد هر چه بيشتر وسايل توليد ملازمه دارد و لذا بخش " الزاما

  .انباشت سرمايه سامان مي يابد

آه در صفحات پيش گفتيم، مارآس هنگام بررسي بازتوليد سرمايه اجتماعي لازم ديد آه از رشد        چنان

يشه لنين در نبرد براي دفاع از اند. د ريشه اصلي مطلب را نشان دهد آلي سرمايه صرفنظر آند تا بتوانترآيب

جلوتر رفت و حالتي را آه در آن ترآيب آلي سرمايه نيز تغيير آند در نظر گرفت و اين قانون را  هاي مارآس،

  :فرموله آرد آه

پس از آن توليد وسايل توليد . سريع تر از همه، توليد وسايل توليد براي توليد وسايل توليد رشد مي آند      "

  ".ه توليد وسايل مصرفبراي توليد وسايل مصرف و آندتر از هم

را        به اين ترتيب لنين نشان داد آه محصول آل اجتماعي مرآب از وسايل مصرف شخصي نيست آه نتوان آن

بخش بزرگي از محصول آل اجتماعي از وسايل توليد و قبل از همه وسايل توليد براي توليد . بسامان رسانيد

 بارآور دارند و لذا در ساماندهي محصول آل اجتماعي جا اين وسايل مصرف. وسايل توليد، تشكيل شده است

  .پيدا مي آند

نه تنها مسئله بازار داخلي، بلكه مسئله بازار خارجي "  مارآسيست هاي علني"و " ناردنيك ها"نبرد با        در

ارهاي اشتهاتر مي شد و به فكر تسخير باز بورژوازي روسيه به نسبت رشد و آسب قدرت، پر. نيز مطرح بود

" تئوري"از اين جهت خواست بورژوازي با . مي ناليد" داخلي محدود است بازار"آه  اين خارجي مي افتاد و از

آرد و نشان داد آه بازار  وجه مشترك را برملا لنين اين. هاي مربوط به محدوديت بازار داخلي تطبيق مي آرد

 به مسئله به اصطلاح سامان دهي محصول آل عين حال آه براي سرمايه داري مهم است، بهيچوجه خارجي در

آه بازار  اين خارجي هم سرمايه دار در مقابل فروش بايد خريد آند و تصور زيرا در بازار. اجتماعي ارتباطي ندارد

البته سرمايه . تيخارجي تنها محلي است براي فروش آالا و سامان دهي اضافه ارزش، تصوري است دور از واقع

اما مربوط آردن اين مطلب به . گسترش گرايش دارد، همواره دنبال بازارهاي جديد مي گرددداري همواره به 

لنين . بدون آنكه به حل آن آمكي آرده باشد. سامان دهي محصول اجتماعي فقط موضوع را بغرنج تر مي آند

  :رابطه جنجال و سر بازار خارجي را با نقشه هاي تجاوز آارانه سياسي دريافت و نوشت

اثر آمبود بازار دارند از بين مي روند، چيزي نيست جز مانور آشكار  ناله هاي مربوط به اينكه صنايع ما بر   "   

ها منافع جيب خود را با منافع  آن. سرمايه داران ما آه به اين ترتيب به محافل سياسي فشار وارد مي آورند

به ري جهانگيرانه سوق دهند و حتي است استعماراه سيبه آنند آه دولت را  آار يكي مي گيرند و در" آشور"

  .)1(به جنگ بكشانند" دولتي"خاطر حفظ اين نوع منافع 

انديشه مارآسيستي باز توليد سرمايه اجتماعي، يكبار ديگر در دوران امپرياليسم و براي تعيين  سر       بحث بر

 از مارآسيست ها ماهيت ای عده. ماهيت امپرياليسم و سپس در زمان ساختمان سوسياليسم پيش آمد

. علت محدوديت بازار داخلي پديد مي آيدبه ي پنداشتند آه امپرياليسم همانا امپرياليسم را درك نمي آردند و م

 آه در نبرد عليه رهبران اپورتونيست سوسيال –لوگزامبورگ   نظير روزاایاز جمله مارآسيست برجسته 

ان مي برد آه انديشه مارآس درباره امكان سامان دهي سرمايه  گم– دارد ایدمكراسي آلمان، نقش برجسته 

معه سرمايه داري نادرست است و گويا سرمايه داري براي سامان دهي اضافه ارزش توليد شده ااجتماعي در ج

نيازمند است و از اينجاست آه بدنبال مستعمرات مي ) ماقبل سرمايه داري(به محيط غيرسرمايه داري " قطعا

آه در بررسي  اه لوگزامبورگ در واقع تكرار اشتباه ناردنيك هاي روس در سطح ديگري است و چناناشتب. رود

  .ي با اين نوع مسائل ندارداتئوري لنيني امپرياليسم خواهيم ديد ماهيت امپرياليسم آمترين رابطه 
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 اه لوگزامبورگ بر مي لنينيسم را دارند، به اشتب–      در زمان ما محافل معيني آه قصد تحريف مارآسيسم 

مثابه به ي را برجسته آنند، اشتباه او را آه خدمات اين شخصيت بزرگ جنبش جهاني آارگرا جاي اينبه گردند و 

  .  عليه لنينيسم برجسته مي آنندایيا تحفه  تكامل مارآسيسم و

نيز  در اين ادعا مائوآشورهاي جهان سوم و  انديشه هاي مائوئيستي عدم امكان رشد سرمايه داري در       در

آشورهاي مستعمره رشد آند، همان اشتباه  آه سرمايه داري امپرياليستي نخواهد گذاشت سرمايه داري در

آه گفتيم، در سطح بسيار بسيار  بته چنانلولي ا. آهنه محافل ناردنيكي و ضد مارآسيستي انعكاس يافته است

  .ائو و مائوئيست هاستنازل تئوريك آه محصول عقب ماندگي فرهنگي و جهل م

تماعي، پس از انقلاب آبير       انديشه مارآسيستي بازتوليد سرمايه اجتماعي و سامان دهي محصول آل اج

 آساني نظير بوخارين بر. هنگام پايه ريزي اقتصاد سياسي سوسياليستي نيز يكبار ديگر مسئله روز شدبه اآتبر 

تواند به  اد ديگر اقتصاد سياسي از ميان رفت و رژيم پرولتري ميآن بودند آه چون حكومت بدست پرولتاريا افت

. دلخواه خويش اقتصاد آشور را اداره آند و محصول آل اجتماعي را به دلخواه خويش توليد آرده و سامان دهد

توليد وسايل توليد و توليد : لنين با نبوغ درخشان خويش دريافت آه تقسيم توليد اجتماعي به دو بخش اساسي

وسايل مصرف و همچنين شرايط ضرور براي سامان يابي محصول آل اجتماعي، حتي در سوسياليسم نيز 

نمي توان به دلخواه توليد آرد و نمي توان تناسب ميان رشته هاي مختلف توليد را . اهميت خود ا حفظ مي آند

. سياليستي نيز مراعات آردبايد شرايط سامان دهي محصل اجتماعي را در اقتصاد سو. به دلخواه تعيين نمود

البته در سوسياليسم اضافه ارزش توليد نمي شود و بهره آشي وجود ندارد، ولي به هر صورت جامعه نمي تواند 

براي گسترش توليد، انباشت الزامي است و انباشت با رشد علمي و . آنچه را آه توليد مي آند، مصرف آند هر

بايد توليد وسايل توليد براي توليد وسايل  رد و لذا در سوسياليسم نيزفني و ترآيب ارگانيك سرمايه ملازمه دا

درعين حال همواره بايد ميان بخش هاي گوناگون توليد اجتماعي توان و تناسب . دتوليد سريع تر از همه رشد آن

  .برقرار باشد

 ميرد، بلكه در شرايط       توليد سوسياليستي نيز قانونمند است و اقتصاد سياسي با مرگ سرمايه داري نمي

  .)1(نوين و براي حل مسائل اقتصاد سوسياليستي رشد مي آند

        

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
وجه خوانندگان را به برخي بحث هاي بي نهايت مبتذل محافل ضـد آمونيسـتي                دراينجا ت  )1(
و به ويژه مائوئيستي جلب مي آنيم، آه مدعي اند در اتحاد شوروي سرمايه              " ماراء چپ "

داري برپا گشته و براي اثبات ادعاي خويش از سخنان رهبران شوروي نقل قول مي آنند                
. و غـيره بكـار رفتـه اسـت        " انباشت" " گذاري سرمايه"،  " سرمايه"آه در آنها آلمات     

درحاليكه اين نوع آلمات از زمان لنين در اقتصاد سياسـي سوسياليسـتي وارد شـده ولي                 
معناي آن به طور آامل و ماهوي با معنايي آه در اقتصاد سرمايه داري داشت متفاوت                

 .است



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


